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محمد واحد می گوید یک سالی می شود که از افغانستان آمده و چرخی شده و 
پسماند خشک جمع می کند. وقتی رسیدم تا حرف بزنیم داشت یک سری کارتن را 
توی جوی آب خیس می کرد تا بهتر فشرده و جمع شود. صبر کردم تا از توی جوی 
آب و زباله هــا ســرش را دربیاورد و چند لحظه فرصت حرف زدن پیدا کند. شــاید 
خیلی از رفتارشان معلوم نباشد اما انگار برای جمع کردن پسماند خشک هر محله 
و خیابان یک عجله و فرصت محدودی دارند، چون علاوه بر مأمورهای شهرداری، 
گشــت های پیمانکار شهرداری یا چرخی های شــهرداری ممکن است سر برسند. 
می دانم چرخی متفرقه اســت و کار و روند را مختل می کند اما من قرار اســت از 
دیــد او هم به ماجرا نگاه کنم. محمد حدود چهار ســاعت در این محدوده وقت 
جمع کردن زباله دارد، ســه نفر هســتند و کل خیابان را تقســیم کرده اند. سر ظهر 
هنوز خیابان شــلوغ نشده و راحت جولان می دهند و کارشان را می کنند. می گوید 
۱۷ سالش شده اما از آن چهره معلوم است سنش را دقیق نمی گوید و تأکید دارد 
به اندازه بلندکردن آن گونی توان دارد و همین کافی است. از پول پسماند که الان 
کیلویی چند است می پرسم، مردد نگاه می کند و یادآوری می کنم که از شهرداری 
نیســتم و فقط سؤال از طرف خودم است. می گوید الان حدود کیلویی ۷۰۰ یا ۸۰۰ 
می شــود ولی متغیر اســت و کم و زیاد دارد. همه  چیز با هم جمع می کنند و در 
طول روز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلو به  طور متغییر جمع می کنند. محمد واحد می گوید 
شــاید پیمانکار ما همین پسماند را تا کیلویی ۱۰ هزار تومان هم بفروشد ولی برای 

ما همین مبلغ حساب می کند و شاید بیشتر هم باشد، من همین قدر می دانم.
محمــد واحد همراه تعــدادی دیگر از هم وطنــان و همکارانش در محلی که 
پیمانکار برایشــان در نظر گرفته می مانند و می خوابند و مبلغی از حقوقشــان کم 
می شود و گویا این روندی است که بیشتر این کارگران متفرقه چرخی و پیمانکاری 

برای اســکان خود دارند. محمد و چند برادرش با هم در یک اتاق هســتند و بقیه 
بــه همین ترتیب و از این شــرایط هم راضی هســتند. می گویم با ایــن کار و بوی 
تعفن و ســر را بردن توی مخزن مشکلی نداری؟ تا به حال مریض نشدی؟ لبخند 
معنی داری که یعنی این چه ســؤالی بود! می زند و می گوید؛ خب مریضم بشــیم، 

چی می شه مگه! بوی بد هم اولش سخته بعدش دماغت عادت می کنه!
احمد و دوســتش را وقتی دیدم که داشــتند با مأمور گشــت شهرداری حرف 
می زدند و طوری التماس می کردند که چرخشــان را نبرد. مأمور با دســت اشاره 
می کــرد که من و چند نفر دیگر که ایســتاده بودیم، آنجا نمانیم و کاری نداشــته 
باشــیم. بعد هم کیســه روی چرخ احمد را روی زمین پرت کرد و چرخ را پشــت 
ماشینشــان گذاشــتند و رفتند. احمد البته خیلی نگران نبــود و می گفت می رویم 
ناحیــه و ممکن اســت بهمان پس بدهنــد، اگر هم ندادند چند روز روی دوشــم 
می گذارم تا یکی جدید درســت کنم. آنها هم رقم فروش پســماند مخلوطشان را 
همان حدود ۷۰۰ تومان گفتند؛ رقمی که با یک ســرچ ســاده می توان فهمید عدد 
فروش واقعی آن چندین برابر اســت اما ســهم آنها در اولین و آلوده ترین مرحله 
از چرخه پســماند، کمترین عدد اســت. احمد نگران دورزدن و برگشــتن گشــت 
شــهرداری اســت و می خواهد برود و می گوید باید زودتر کارشــان را تمام کنند و 

خیلی زود دور می شوند و به سمت شهرداری ناحیه می روند.
یک روز هم سراغ همان مأمور شهرداری می روم. گشت نوبتی دارند و هر روز در 
همان حوالی و خیابان ها می چرخند و با این چرخی ها برخورد می کنند. می پرسم 
چرا چرخشــان را می گیرید و گونی را نمی برید؟ می گوید وقتی چرخ نداشته باشند 
مجبورنــد کمتر جمع کنند و خواه ناخواه پســماند کمتری جمع می شــود. او هم 
جمله «کارمان است دیگر» را می گوید که شبیه همان جمله «مأموریم و معذور» 

است. همه ما در این چرخه اشتباه در جایی اشتباه قرار گرفته ایم و نمی دانیم باید 
با این تناقض ها چه کنیم.

مأمور گشت شهرداری می گوید این آشغال ها از نگاه شما آشغال است که حالا 
اگر چند تکه از آنها را این افراد جمع کنند اشکالی ندارد اما شهرداری همه اینها را 
حساب کرده و پولش را از پیمانکار گرفته و در واقع این پسماندها از جیب پیمانکار 
کم می شــوند وگرنه پولش نه به جیب ما می رود و نه ما راضی به گرســنه ماندن 
و برخورد با این افراد که خیلی هایشــان بچه و کم سن هســتند، نیستیم. خیلی از 
جواب دادن به ســؤال ها خوششــان نمی آید و می خواهند بروند. به پشت ماشین 
اشــاره می کند و می گوید «این کارها هر روز کلی اعصابمون رو خورد می کنه، ولی 

جزء سختی شغلمون حساب نمی شه!».
واقعیت این اســت که سیستم مدیریت شــهری در چند دهه گذشته به اندازه 
بزرگ شدن و تورم در شهر و افزایش جمعیت، سیستم مدیریت پسماند و ساده ترین 
کار یعنی تفکیک از مبدأ را درســت انجام نداده و حالا با یک عارضه مهم مواجه 
هستیم که مانند بمب ساعتی شهر را تهدید می کند. تهران و همه شهرهای بزرگ 
همراه در معرض تهدید از ســوی زباله های تولیدی خودشان هستند که اگر حتی 
کمتر از ۲۴ ساعت روی زمین بمانند، دیگر شهر جای ماندن و نفس کشیدن نیست. 
از چرخه بزرگ و پرپول و پرمنفعت طلای کثیف آنچه نصیب زباله گردها می شــود 
همان بوی تعفن و بیماری و ترحم شهروندان و نگاه های سنگین رهگذران است. 
هرچند سهم همان شهروندان هم چیزی جز یک تصویر دلگیر و اندوه بار نخواهد 
بــود کــه هرچند در قالب روزمره آمده و پرتکرار شــده امــا از حجم دردش برای 
یک شــهر کم نمی کند. در این میان مســببان و مســئولان وضــع موجود در همه 
این ســال ها، منتفعان بزرگ بوده اند و حاشیه نشــین هایی هــم بوده اند که بدون 

مسئولیت، سودشان را به جیب زده اند.
وقتی به این چرخه مشخص در جمع آوری زباله نگاه می کنیم می گوییم واقعا 
چرا هیچ  وقت یک سیستم مشخص و استاندارد برای جمع آوری تعریف نمی شود 
تا شــهروند و افراد نان آور در این چرخه بتوانند به آنچه می خواهند برسند؟ همه 
ســازوکارهای اجرائی امکان تغییر و اصلاح دارند و در بسیاری از موارد زمینه های 
تغییــر وجود دارد اما گویا همچنان یک جریان هســتند کــه نمی خواهند این آب 
گل آلود صاف شــود تا عرصه فعالیت آنها خالی نشــود! اگــر این رویکرد در همه 
این سال ها وجود داشت کمترینش این بود که شهرداری ها با رویکرد و سازوکاری 
تجربه شــده و قیمت گــذاری قابل قبول، این بــازار دوگانه و مافیایــی پیمانکاران 
بازیافتــی را جمع می کردند و همه در یک مســیر و یک قیمت و یک سیســتم کار 
می کردنــد. اما منفعت اجازه نمی دهد این تفکیک و شفاف ســازی صورت گیرد و 
افرادی بانفوذ راضی به کثیف ماندن چهره شهر هستند. حالا می توان گفت دفعه 
بعد که در خیابان قدم می زنیم یا ســرمان را از ماشین بیرون می آوریم و با تصویر 
دولاشــدن و ســرخم کردن یک انســان در میان زباله ها مواجه می شــویم، به جز 
دل رحمی برای او و فحش و ناسزادادن به هر مسئولی، یادمان بیاید که این تصویر 
تنها یک گوشه از چرخه ای بیمار است که این گونه عیان بیرون زده است. سهم ما 
به عنوان شــهروندان این شهر مشاهده و عبور هر روز و تکراری از کنار این تراژدی 

انسانی و سهم دیگرانی که می دانیم هستند، پول و پول و پول است.
نه برق تولید کردند، نه ساعت ۹ آمدند!

موضوعات مختلف زیادی وجود دارد که قول اجرای آن را در شــهرهای بزرگ 
داده اند امــا امروز جز اخبار همان افراد در همان زمان یــا اعتباراتی که به نتیجه 
نرســیده اند یا حتی پروژه هایی متوقف مانده، چیــزی از آنها در زندگی ما به عنوان 

آرش حســینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری در دوره پنجم شورای 
اســلامی شهر تهران معتقد است که حوزه خدمات شهری و پسماند در شهر تهران و به تبع 
آن شــهرهای بزرگ دیگر نیاز به ســرمایه گذاری های مرتبط با کمک تکنولوژی روز دنیا دارند 
و باید در کنار سیســتم های پیشرفته به دنبال نوســازی تجهیزات و خطوط قبلی هم بود. او 
درباره اقداماتی که در سال های گذشته اجرائی شده بود و در دوره پنجم هم پیگیری شد، به 
«شرق» گفت: یکی از اقدامات مهم که لازم است پیگیری شود و از دوره قبل ما هم به دنبال 
آن بودیم، ســرمایه گذاری در آرادکوه است. در ادوار مختلف خطوط پردازش و تجهیزاتی در 
آنجا ایجاد شــده که با هر مدل از تکنولوژی های روز دنیا امروز دیگر مستهلک شده و نیاز به 

نوسازی دارد و باید برای آن سرمایه گذاری شود.
او با بیان اینکه در دوره پنجم و ســال های قبل از ما اقداماتی برای نوسازی و به روز رسانی 
ایــن تجهیزات وجود داشــت و بودجه هایی هم اختصاص پیدا کرد کــه در این دوره هم این 
پیگیری هــا ادامه دارد، افزود: موضوع راندمان عملیات پردازش در این چرخه اهمیت زیادی 
دارد؛ به روز رســانی و نوســازی این خطوط، فناوری و دانش خاصی نیســت که نیاز به خارج 
کشــور داشته باشــد و می توان با توان داخلی آن را انجام داد و مهم ترین مسئله درمورد آن 

تأمین مالی است.
میلانــی همچنین به پروژه بازیافت گاز متان هم اشــاره کرد و گفت: این پروژه با مســئله 

تحریم ها روبه رو شد و طرف کره ای که قرار بود برای این پروژه همکاری کند، نیامد. این پروژه 
قرار بود از محل اعتبارات بازار مبادله کربن و اعتبارات بین المللی استفاده کند و هزینه کمی 
برای کشــور داشــت و در عین حال فناوری را کره ای ها به این پروژه می آوردند؛ اما ناکام ماند. 
البته اگر امروز افرادی با توان داخلی امکان اجرای این پروژه را داشــته باشــند، تنها مســئله 

تأمین اعتبارات داخلی مطرح می شود.
این عضو سابق شورای شهر تهران همچنین به بهره برداری از زباله سوز و تولید برق که با 
مشکلاتی روبه رو بود، اشاره کرد و گفت: این پروژه دچار انقضا در تولید شده بود. در دوره قبل 
سازمان پســماند مطالبات پیمانکار پروژه را پرداخت کردند تا مشکلات برطرف شود و تولید 
برق هم تا ســه مگاوات شروع شــد. این پروژه درواقع پروژه ای پایلوت و نوعی خط شکنی از 
طرف شهرداری بود که در دوره آقای قالیباف انجام و شروع شد. شهرداری تهران سال ها بود 
که در زمینه ایجاد یک زباله سوز و تبدیل زباله به برق پیشروی داشت و در نهایت هم اجرائی 

شد؛ اما نتایج آن طور که مد نظر بود، پیش نرفت.
میلانی افزود: مســئله مهم درمورد این نوع برق این بــود ک برق حاصل از انرژی های نو 
از جمله برق حاصل از زباله به شــکل واقعی خرید نمی شد و برای کارفرما توجیه اقتصادی 
نداشته است و به نظر می رسد هنوز هم این توجیه وجود ندارد. همچنین قرار بود یک نیروگاه 
۸۰۰ تنی هم ایجاد شــود که به دلیل عدم تحقق سرمایه گذاری خارجی به سرانجام نرسیده 

اســت. او با اشــاره به طرح جامع پســماند تهران تصریح کرد: در این طرح زباله سوز تا پنج 
سال آینده از اولویت خارج شده است و به جای آن بحث اجرای چند موضوع مهم از جمله 
نوســازی آرادکوه و ســاخت و راه اندازی چند مجتمع از جمله همین موارد گفته شــده مورد 
تأکید قرار گرفته است. هرچند که عده ای در شهرداری و معاونت خدمات شهری در مجموع 

معتقد هستند زباله سوز باید باشد و به دنبال اجرای آن هم بودند و هستند.
میلانی به اجرای پروژه MRF در داخل شــهر تهران اشــاره کرد و گفت: یکی از آنها را در 
منطقه ۲۲ اجرا کردند و در منطقه ۱۳ هم کارهایی انجام شــد که امروز گویا با مسئله تزریق 
اعتبارات روبه رو شده اند. این پروژه ها، پروژه های سرمایه گذاری مهمی هستند که تا جایی که 
من اطلاع دارم، در این دوره هم به شــدت به دنبال اجرای آنها هســتند تا به نتیجه برسانند. 

البته برخی از موارد هم گویا نیازمند مجوزهای زیست محیطی بوده اند.
این عضو سابق شورای شــهر تهران یکی از موضوعاتی را که باعث تحقق اهداف در این 
حوزه می شــود، یکدســت بودن و هم گرایی در مدیریت شــهری عنوان کرد و گفت: در دوره 
شــورای پنجم هم گرایــی خوبی بین ســازمان مدیریت پســماند، زیرمجموعه های معاونت 
خدمات شــهری و شــورا وجود داشــت و در آن زمان مقاومتی در مقابل اجرای این پروژه ها 
نداشــتیم. مثلا موضوع افزایش کیفیت کمپوست در آرادکوه عملیاتی شد و دستاورد خوبی 
برای شــهرداری بــود و مجوزهای لازم را گرفتند و امروز اســتفاده می شــود. البته در حوزه 

خدمات شهری و برخی پیمانکاران مقاومت و جریان های مافیایی وجود دارد و طبیعی است 
کــه هر نوع پروژه یا برنامه ای که روند منفعت این افــراد و گروه ها را تغییر دهد، با مقاومت 
روبه رو می شــود؛ اما در حوزه ســرمایه گذاری و آوردن تکنولوژی های جدید مقاومتی وجود 

ندارد.
او افزود: وقتی قرار اســت منفعت یک جریان مافیایی را به خطر بیندازند، طبیعی اســت 
که ســنگ اندازی شود و نگذارند پروژه ها اجرا شــود. البته ناگفته پیدا است که اگر شهرداری 
بخواهــد این روند را اصلاح کند، امکانش را دارد و مهم تریــن کاری که باید انجام دهد، این 

است که ذی نفعان این پروسه را مورد ارزیابی قراردهد.
میلانی یکی از مهم ترین ذی نفعان و اثرگذاران روی پروژه های پســماند در تهران را خود 
شهروندان برشــمرد و گفت: شهروندان باید از این طرح ها که رویکردی اقتصادی-اجتماعی 
و زیســت محیطی دارند، حمایت کنند و اگر سطح مشــارکت پذیری مردم پایین باشد، بهترین 
پروژه ها هم به موفقیت نمی رســند. در همین دوره اخیر پروژه کاپ اجرائی شــد که تفکیک 
پســماند و کاهش مخازن رو باز را دنبال می کرد؛ اما فضای اجتماعی و مشارکتی آن زیاد نبود 
و موفق نبود و امروز هم خبری از آن نیست. در ادوار گذشته شهرداری ها طرح های مختلفی 
برای تفکیک داشته اند؛ اما هیچ وقت موفق نبوده اند و به همین دلیل تأکید داریم که نمی توان 

آمرانه پروژه ای را که یک سر آن مردم هستند، اجرائی کرد.

حوزه پسماند نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت مردم است 

معصومه اصغری: تصویر خم شــدن کودکان در مخزن زباله که گونی چند برابر بزرگ تر از خودشــان را به دوش می کشند یا با یک چهارچرخ قراضه دور 
و اطراف مخازن و خیابان های شــهر می گردند یا فیلم ها و تصاویر و خبرهای مختلفی که هر روز از درگیری و زد و خورد و کتک زدن این افراد می بینیم. 
این بار کمی دورتر بایستیم و اتفاقات پیرامون این مخازن باارزش زباله را از زاویه ای دیگر نگاه کنیم. همه داستان زندگی آن افراد و اتفاقاتی که برایشان 
در جریان جمع آوری زباله می افتد در آن لحظه خم شــدن در مخزن خلاصه نشده اما از منظر ما به عنوان یک شهروند دیدن تنها همین یک صحنه بسیار 
ناراحت کننده و شــاید از دید برخی مشمئزکننده باشد. چطور سرشان یا دستشــان یا کل بدنشان را در مخزن زباله ای که به خصوص در تابستان مملو از 
شــیرابه و حشرات و بوی متعفن می شود و حتی نمی توانیم از کنارش رد بشویم، می برند؟ چطور در زباله ها می گردند و پسماند خشک را جمع می کنند و 

در معرض انواع بیماری و آلودگی و بوی تعفن قرار می گیرند؟

نگاه به یک ترژادی انسانی؛ رویکردی متفاوت نسبت به تصویری ناراحت کننده
 اما تکراری از مخازن زباله در شهر !

آنهایی که «طلای آلوده» 
را قورت می دهند

بررسی مشکلات و سنگ اندازی های پیش روی فعالان حوزه تفکیک پسماند در گفت و گو با یکی از فعالان
حاضرند زباله را دفن کنند؛ اما به ما ندهند

سیاست های اصلاحی در حوزه مدیریت پسماند یکی از ناکارآمدترین سیاست های مدیریت شهری طی سال های گذشته 
تاکنون بوده اســت. عمده شهرداری شهرهای بزرگ در این عرصه کمیتشان می لنگد و نتوانسته اند سازوکاری مناسب برای 
هرکدام از مراحل جمع آوری، تفکیک و دفن و تبدیل پسماندها داشته باشند. هنوز حجم عظیمی از زباله در شهرهای بزرگ 
با تأخیر، در شــرایط غیربهداشــتی جمع آوری می شوند و به مراکز دفن می روند و دفن غیربهداشتی و مخلوط و تلنبارشدن، 
یکی از اصلی ترین راهکارهای شهرداری های شهرهای بزرگ است. رویکردی که در برخی از شهرها مانند سراوان در گیلان 
به یک معضل جدی و حیاتی در چند دهه تبدیل شده است. روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تن زباله در شهرهای کوچک تا 
شهرهای بزرگی مانند تهران تولید می شود که بدون استفاده از قابلیت ها در ابتدایی ترین شکل به محل های دفن می رسند 
و زیر خروارها خاک دفن می شــوند. ســلول دفن بهداشــتی را که در تهران از چند ســال قبل ایجاد  شده، چند شهر دارند؟ 
فیلتر زباله ســوزها چند وقت یک بار تعویض می شــود؟ تولید کود و کمپوســت یا تولید بــرق از زباله های تر چقدر صرفه 
اقتصادی دارد و به عنوان یک مســیر درآمد پایدار شهر چقدر دنبال می شود؟ و مهم تر اینکه چرا بعد از این همه سال هنوز 
متولیان این حوزه از شــهرداری و محیط زیست و وزارت کشور و سازمان شهرداری ها گرفته تا علوم پزشکی و بیمارستان ها 
و ســرمایه گذار و پیمانکار بخش خصوصی با هم هماهنگ نیستند و هرکدام ساز خودشان را می زنند؟ گفتن ندارد که زباله 
یکی از ظرفیت های خوب درآمدزایی و اســتفاده بهینه برای شهر اســت و در تمام دنیا تلاش شده تا این عامل تهدید را به 

فرصت هایی با درآمدهای پایدار تبدیل کنند. آنچه در شــهرهای ایران در حوزه پســماند شاهد هستیم، سیستمی معیوب و 
محدود از ماشــین آلات جمع آوری و کارکنانی ناراضی در یک سو و پیمانکاران و دست اندرکارانی پیدا و پنهان در شهرداری 
و بیرون از آن از ســوی دیگر اســت. چندین دهه است که در میانه عدم شکل گیری یک سیستم کارآمد و با صرفه اقتصادی 
برای جمع آوری پســماند شهری فرصت طلبانی به صورت غیرمجاز یا با مجوزهای شهرداری، سیستم جمع آوری و تفکیک 
پسماند خشک شهرها را با استثمار افراد نیازمند یا مهاجران غیرقانونی افغان به دست گرفته اند. شاید آمار دقیقی از درآمد 
این مخازن مشــمئزکننده و متعفنی که ســریع از کنار آن می گذریم وجود نداشته باشد اما برخی دست اندرکاران این چرخه 
می گویند چرخش مالی این حوزه صدها میلیارد تومان است که حتما بخش زیادی از آنها به شهرداری ها و پیمانکارانشان 
یا افراد مرتبط با آنها برمی گردد. قســمت ناراحت کننده ماجرا اینجاست که این پول به چرخه شهر و تأمین نیازهای آن هم 
برنمی گردد که اگر این گونه بود، در همه این سال ها شاهد خودکفایی شرکت های پسماند در بودجه هایشان و نوسازی ناوگان 
و بسیاری اتفاقات جدید در این عرصه می بودیم. در این میان برخی اقدامات شهرداری ها برای اصلاح شرایط و بهره بیشتر از 
این سرمایه ارزشمند شهری هم دچار مشکلات فراوان است که نمونه های متوقف و روی هوا مانده بسیاری از این پروژه ها 
را در شــهرهای مختلف بارها دیده ایم. راه اندازی ســایت پیرولیز و اورهال کارخانه کمپوســت شهر کرج و تولید محصولی 
ارزشــمند از میان هزاران تن نایلون و پلاســتیک یکی از این اتفاقات خوب در شهر کرج بوده که متأسفانه چند سالی است 

متوقف مانده و با این توقف سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان در جیب سوءاستفاده کنندگان تفکیک غیرمجاز در البرز می ریزد.
با محمد چایلو، مدیر ســایت پیرولیز و بیوکمپوســت کرج، درباره تلاشی که در چند ســال اخیر برای راه اندازی و فعال  
نگه داشتن این مجموعه و سنگ اندازی هایی که وجود داشته صحبت کردم که از این گفت  وگو می توان متوجه شد که ایراد 
کار موضوعی بســیار ســاده و قابل حل است، اما همچنان  این وضعیت ادامه دارد. سایت پیرولیز زباله (آتشکافت – تقطیر 
تخریبی) کرج از سال ۹۴ شروع به کار کرده اما در این سال ها چندین مرحله را از سر گذرانده و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده 

و متوقف مانده است.
چایلو با بیان اینکه سایت پیرولیز کرج اولین و تنها سایت پیرولیز کشور بوده که در کرج راه اندازی شده، توضیح می دهد: 
در این سایت همه نایلون ها و پلاستیک های خطوط مختلف جدا و در این خط به هیدروکربن (نوعی مکمل سوختی) تبدیل 

می شود که برای سوخت پتروشیمی ها و کوره ها از آن استفاده می شود.
او با تأکید بر اینکه یکی از معدود شــرکت های فعال در این زمینه هســتیم که سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه 
کرده ایــم، افــزود: این مجموعه در حال حاضر ظرفیت روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن را دارد و به این ترتیب از دفن روزانه ۵۰ تن نایلون 
جلوگیری می شود اما متأسفانه در مسیر اجرای این پروژه سنگ اندازی زیادی صورت گرفته است. همان ابتدای کار و پس از 
اجرای کار برای پروانه بهره برداری مشکلات زیادی داشتیم و چند ایراد را به ما وارد می کردند و در نهایت در سال ۹۸ بالاخره 

پروانه بهره برداری را گرفتیم و اجازه فعالیت از سازمان محیط زیست و صنعت و معدن را دریافت کردیم.
این کارآفرین در حوزه پسماند در توضیح بیشتر گفت: مشکل اصلی این بود که مواد اولیه یعنی زباله مخلوط یا نایلون 
جدا شــده را به ما تحویل نمی دادند و کارخانه کمپوســتی که آنجا قرار داشــت حاضر بود هزاران تن نایلون را دفن کند اما 
آن را به ما ندهند. با پیمانکاران کمپوســت شهرداری کرج مشکلات زیادی داشتیم و در زمانی هم که پیمانکار کمپوست با 

شهرداری اختلاف پیدا کرد و کارخانه تعطیل شد، عملا کار ما هم متوقف شد و دو سال و نیم تعطیل بودیم.
او گفت: پس از این شرایط به این نتیجه رسیدیم که خودمان کارخانه کمپوست را اورهال و راه اندازی کنیم تا مواد اولیه 
را هم در اختیار داشته باشیم و به این ترتیب وارد مناقصه شدیم. آنها از ما چند خواسته داشتند و در مقابل ما هم مطالباتی 
داشــتیم؛ از جمله تعهدات ما اورهال کارخانه کمپوســت و تولید کود کمپوســت بود که انجام دادیم اما آنها در مقابل به 
تعهداتشان عمل نکردند. در این مدت که کارخانه کمپوست در دست پیمانکار دیگری بود، زباله ها را به نام کود کمپوست 

زیر خاک دفن می کردند و زمانی که با ما قرارداد بسته شد، بیش از شش هزار ماشین زباله دپوشده را تحویل دادند.
چایلو در ادامه گفت وقتی کارخانه کمپوســت را در اختیار گرفتیم، حدود ۱۳ میلیارد تومان هزینه کردیم تا دوباره زنده 
شــود و در نهایت کارمان را برای تولید کمپوســت شــروع کردیم و بهترین نوع کود کمپوســت را در کشور تولید کردیم که 
مشــتری های زیادی داشــتیم و ثبت اختراع بابت نوع کود تولیدی مان داریم که حرف اول را در کشــور می زند. همه امور 

به خوبی پیش می رفت تا اینکه پس از یک ســال و نیم به علت اشــکالات غیرواقعی که وارد کردند، کارخانه کمپوســت و 
پیرولیز از آبان ۱۴۰۰ تعطیل است و یک اختلاف حقوقی بین ما وجود دارد و در همه این مدت زباله ها همه دفن می شود.

او درباره دلیل عدم همکاری پیمانکار یا شــهرداری با این پروژه گفت: پیمانکار تفکیک شــهرداری اجازه نمی داد برای 
جداکردن نایلون اقدام کنیم و خودشــان هم این کار را نمی کردند. واقعیت این است که بسیاری از این پیمانکاران اطلاعات 
ندارند و نمی دانند این روند چطور است. در عین حال تولید کود صرفه اقتصادی برای این پیمانکاران ندارد و به همین دلیل 

پیمانکاران فقط به دنبال تفکیک و فروش ضایعات هستند و به اسم درست کردن کود آنها را فقط زیر خاک دپو می کنند.
این کارآفرین در حوزه پسماند می گوید برای کارخانه پیرولیز بیش از ۲۵ میلیارد تومان و برای اورهال کارخانه کمپوست 
هم حدود ۱۳ میلیارد هزینه شده است که قرار بود در مدت ۶۰ ماه این هزینه ها برگردانده شود که عملا این روند اجرا نشد. 
او افزود: قرار بود در بخش تفکیک و بازیافت روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن زباله به ما تحویل بدهند تا امکان تفکیک ۱۰٫۵ درصد را 
داشته باشیم اما عملا شهرداری با دادن اجازه برداشت از مخازن سطح شهر به همه پیمانکاران چرخی چیزی برای ما باقی 

نگذاشت و تفکیک ما به زیر یک درصد رسید و عملا دستمان خالی بود.
چایلو افزود: هرکدام از این پیمانکاران چرخی یک منطقه از شهر را از شهرداری به مبالغی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون اجاره 
ماهانه کرده بودند و منافعشان در فعالیت همین افراد چرخی و وانتی است و می توان گفت به ازای هر مخزن زباله دو نفر 

چرخی وجود دارد؛ در این شــرایط که همه زباله از همان مخزن تفکیک می شــود، دیگر چیزی جز زباله تر برای کارخانه ما 
نمی ماند و دیگر چرخ کارخانه پیرولیز نمی چرخد. به این ترتیب اصل سرمایه گذاری که ما در این کارخانه داشتیم برنمی گردد 
و تماما ضرر کرده ایم. او با تأکید بر اینکه عامل پایداری و ادامه فعالیت این افراد چرخی در جمع آوری پسماند شهری همین 
عملکرد شهرداری است که با همین واگذاری حداقل سه میلیارد تومان ماهانه درآمد از پسماند مناطق خود دارد، افزود: من 
متخصص این حوزه هستم و دکترای کارآفرینی دارم و در این حوزه با سرمایه گذاری تلاش کردم همکاری کنیم اما متأسفانه 
از ســمت مقابل همکاری وجود ندارد و پای فشــار و نفوذ افرادی که در این چرخه هســتند و منفعت زیادی دارند در میان 
اســت و نمی گذارد این روند مفید برای شهر به نتیجه برســد. او با بیان اینکه به خاطر شهر و حتی سرمایه گذاری خودمان 
دلمان می سوزد که این همه زحمت کشیده ایم و در این مدت پیگیر کار بوده ایم و افزود: از دفتر استاندار تا امام جمعه و سایر 
مسئولان استانی همه در جریان کار ما هستند اما عملا کسی قدمی برنمی دارد. ما این امکان و سفارش را در استان های دیگر 
داریم و در همین اســتان همسایه یعنی قزوین درخواست کار داریم اما دلمان می سوزد که در شهر خودمان نمی توانیم کار 
کنیم. چایلو می گوید آنها حتی زباله سوزهایی را برای زباله های ویژه و بیمارستانی خریداری کرده اند که فیلترهای مناسب را 
هم دارد اما شهرداری و علوم پزشکی و محیط زیست برای فعال کردن آنها همکاری نکرده اند و همچنان ترجیح می دهند 

این زباله ها را غیربهداشتی دفن کنند.

معصومه اصغری

گفت وگو

همیشه داستان جمع آوری پســماند را از زاویه زباله گردها یا عوامل شهرداری شنیده ایم 
و کمتر به روایت پیمانکار شــهرداری که با چالش های زیادی هم مواجه اســت، گوش 
داده ایم. هرچند پیمانکاران شهرداری با یک عنوان کلی اطلاق می شوند و درست یا غلط 
در اذهان عمومــی رویکرد و نگاه مثبتی به آنها وجود ندارد، اما این گروه شــغلی هم با 
شرایط و مشکلات خودشان روبه رو هستند؛ مخصوصا پیمانکاران حوزه پسماند که بخشی 
از چالش هایشان برای افراد و شــرکت هایی متفرقه است که به پای آنها تمام می شود؛ 
از اتفاقاتی که برای کارگــران چرخی و زباله گردها می افتد و درگیری هایی که وجود دارد 
گرفته تا مالیات و بهداشت و پرداخت ارزش افزوده تا واکنش ها و درگیری با شهروندان 
و افرادی که دنبال دزدیدن زباله ها هســتند. با یکی از پیمانکاران چرخی تهران گفت وگو 
کردم که البته تمایلی به ذکر نام و مشخصات نداشت و ترجیح می داد خیلی وارد جزئیات 
نشــویم. اســمش را آقای فرهادی می گذاریم تا به نامی صدایش کنیم. آقای فرهادی، 
پیمانکار تفکیک پسماند یکی از مناطق تهران است که حدود هشت سالی سابقه فعالیت 

در این حوزه را دارد و هر سال در یکی از مناطق فعالیت می کند.
     

 فرایند واگذاری این کار را از طرف شهرداری توضیح می دهید؟  .
ابتدا کارشــناس هر منطقه را بررسی کارشناســی می کند، آگهی روزنامه می شود و 
پیمانکارانی که شــرایط را دارند، در مزایده شــرکت کرده و قیمت ارائه می دهند. در این 
فرایند کمتر مواردی از دخالت وجود دارد و هر کســی در مزایده بیشــترین رقم را بدهد، 

انتخاب می شود.
 ممکن اســت مزایده اصلا برگزار نشود یا مستقیما با ترک تشریفات و آشنابازی برنده   .

انتخاب شود؟
نه مزایده برگزار می شــود، حداقل من ندیده ام . اما اینکه شــرایط پیمانکار چیست و 

رتبه بندی خاصی مطرح باشد، نیست و فقط بحث قیمت مطرح است.
 قیمت پسماند هر منطقه چطور و از سوی چه کسی تعیین می شود؟  .

کارشــناس دادگستری وسعت منطقه و جمعیت و تناژ زباله منطقه را محاسبه و با 
توجه به قیمت روز زباله، رقم را اعلام می کند. در این رقم هزینه های ارزش افزوده، بیمه، 
مالیات و ... را هم در نظر می گیرد و قیمت پایه را ارائه می دهد. این روند برعکس بخش 
خدمات شهری اســت که مناقصه دارد و هر کسی قیمت کمتر بدهد، برنده می شود. در 
این بخش مزایده برگزار می شــود و هر کسی که بالاترین قیمت را بدهد، انتخاب می شود 

و رقابت افراد زیاد است.
 این عدد برای امسال چقدر بوده؟  .

قیمت کارشناسی منطقه ما ماهانه ۵۶۰ میلیون بود که ما ۶۱۰ میلیون دادیم و برنده 
شدیم که شامل جمع آوری همه انواع زباله از مخازن می شود.

 تغییر قیمت و تورم در این قیمت ها تأثیر داشته؟ چقدر بوده؟  .
تورم و تغییرات قیمتی جامعه روی قیمت ضایعات و پســماند خشــک تأثیر زیادی 
دارد. مثلا در سال ۹۶ اجاره پسماند خشک همین منطقه حدود ۴۵ میلیون بوده و امروز 

به ۶۱۰ میلیون تومان رسیده است.
 سود اصلی این روند جمع آوری به این شکل را شما می برید یا شهرداری؟  .

برای ما منفعت دارد، اما شــهرداری از دو جهت ســود می بــرد. اگر پیمانکار چرخی 
نباشــد و زباله خشــک را جمع نکند، حجم زباله ای که هر روز باید جمع آوری کنند چند 
برابــر می شــود؛ یعنی اگر هر روز پنج ســرویس زباله تا محل دفن ببرنــد، در آن صورت 
حداقل هفت سرویس در روز می شود که نیازمند کارگر و هزینه های دفن و تفکیک بیشتر 
می شــود. جدا از موضوعات زیست محیطی، این پروسه درآمد خوبی هم برای شهرداری 
دارد که در ازای آن فعالیت خاصی هم انجام نمی دهد. پروسه جمع آوری و حواشی آن، 
ســروکله زدن با کارگر و خرید دستگاه و گرانول کردن و... مواردی هستند که نیاز به هزینه 

و زمان دارند و شــهرداری هم محاســبه می کند 
و می بینــد اگر این روند را واگذر کند، هم دردســر 
کمتری دارد و هم درآمد خوبی نصیبش می شود.

 قرارداد شما شامل چه مواردی می شود؟  .
قرارداد ما شامل جمع آوری و تفکیک پسماند 
خشک از مناطق است و اجازه انتقال و واگذاری 
کار به پیمانکار دیگر را نداریم و مســتقیم کار را 
خودمان انجــام می دهیم. جمــع آوری زباله از 
ســه روش چرخ دســتی، پیکان وانت و از طریق 
اپلیکیشــن اســت. کانکس هایی برای مراجعه 
مردم وجود دارد و پیکان وانت ها هم نایلون هایی 
را در خانه هــا در یــک روز مشــخص تحویــل 
می دهند و پسماند خشــک را می گیرند که البته 

این مورد خیلی دقیق و به روز نیست.
 نیروهای شما در شــهر چند نفر هستند؟ نرخ   .

روزانه پسماند خشک چقدر است؟
نیروهای ما اقلام پت و پلاستیک، نان خشک، 
کاغذ و مقوا و ... را جمع آوری می کنند و به شکل 
مخلوط پرداخت می شــود. البته هر کدام از این 
موارد نرخ های مختلفی دارند. نرخ منطقه ما به 
 طور کلی برای همه این پسماندها دوهزار و ۵۰۰ 
تومان است. این رقم تا چند سال قبل هزار تومان 
بــود، ولی با تغییر قیمت ها رقم این پســماند ها 
هم بیشتر شده اســت. اگر رقم کمتر باشد برای 
کارگــر صرف نمی کند. البته این رقم به میزان بار 

در شهرهای مختلف و مناطق فرق دارد، اما در منطقه ما بار کم است و به همین دلیل 
کارگر سعی می کند میزان بیشتری جمع کند تا درآمد بیشتری داشته باشد و رقابت زیاد 

می شود.
 اینکه می گویند میزان بار پسماند خشک در زباله ها کم شده هم درست است؟  .

بســیار کم شده اســت؛ یک شــهروند قبلا ممکن بود در هر ماه پنج بار بطری شیر و 
ماست خریداری کند، اما حالا با توجه به افزایش قیمت ها حداقل به نصف رسیده و در 
برخی مناطق بســیار کمتر هم شده اســت. زباله ای که ما جمع آوری می کنیم، با همین 
میزان خرید شــهروندان نسبت دارد و وقتی قدرت خرید شهروند پایین می آید، تناژ زباله 
هم پایین می آید. مثلا اگر در هر ماه ۸۰ تن خروجی داشــتیم، الان نزدیک ۵۲ تن شــده 

است.
 بیشترین مشکل و درگیری را در چه بخشی و برای چه موضوعی دارید؟  .

بالاخره کار با زباله مشکلات خاص خودش را دارد و هر طور حساب کنیم کار تمیزی 
نیست. برای همین است که دائم به ما می گویند چرا از افغان ها استفاده می کنیم؛ چون 
ایرانی ها وارد این کار نمی شــوند و زباله هم کاری نیســت که من آن را نگه دارم تا چند 
کارگر از شهر دیگری پیدا کنم. کار زباله به ساعت است و اگر ما جمع آوری نکنیم، برای 

دفن می رود و ضرر می کنیم.
مســئله مهم دیگر این اســت که چون قیمت زباله بالا رفته، بخش زیادی از مردم و 
اقشار محروم به سمت جمع آوری پسماند رفته اند. پیمانکار شهرداری در هر منطقه پول 
کل زباله را برای هر ماه و هر سال به شهرداری داده، ولی وقتی سراغ مخازن می رویم با 
افراد دیگری که با چرخ و ماشین پسماند جمع می کنند، مواجه می شویم. افراد متفرقه، 
کارگران خدمات شهری یا شرکت های غیرمجاز که چرخی های خودشان را دارند، اقدام 
به جمع آوری پســماند خشک می کنند و این حق پیمانکار اســت که ضایع می شود. از 
طرف دیگر، دســت ما برای مقابله با این افراد کوتاه اســت و اگر بــا این افراد متفرقه و 
غیرمجاز برخورد کنیم، مردم واکنش نشان می دهند که چرا جلوی این افراد را می گیریم؛ 
درحالی که نمی دانند پیمانکار پسماند پیش پیش پول پسماند آن مخازن را به شهرداری 
داده و بــه بیان دیگر این حق ما اســت که دارند می دزدند. شــما که خبرنگارید متوجه 
می شوید، ولی کف خیابان و در برخورد با مردم نمی توانیم چنین موضوعاتی را توضیح 
بدهیــم و به همین دلیل اســت که گاهی نیروهای ما با این افــراد زباله گرد و متفرقه یا 

گشت های منطقه ای درگیر می شوند.
 چرا این افراد برای شما پسماند را جمع نمی کنند و به خود شما نمی فروشند؟  .

حرف ما هم این اســت که همین زباله را با لباس و دســتکش و بیمه و حقوق برای 
مــا جمع کنند، اما قبول نمی کنند؛ چون برایشــان نمی صرفد و به شــرکت های متفرقه 
بیشــتر می فروشند. مافیایی هستند که چون با شــهرداری قرارداد ندارند و پولی هم به 
جایــی نمی دهنــد و خبری از مالیات، ارزش افزوده و ... نیســت، پســماند را از این افراد 
متفرقه گران تر خریــداری می کنند و در نتیجه این افراد ترجیح می دهند پســماند را به 
آنها بفروشــند. این عوامل مســتقل کار می کنند و مجوزی ندارند و مستقیم با یک  سری 
کارخانه ها کار می کنند. توجه داشته باشید که زباله، پول است و روی دستشان نمی ماند 
و از ایــن منفعت هم نمی گذرند. بخش زیادی از فیلم هایی کــه از زد و خورد این افراد 
زباله گرد و چرخی با نیروهای شــهرداری دیده اید، ناشــی از همین موضوعات است که 
گشت شهرداری در واقع از دزدیدن زباله جلوگیری می کند و ما چاره ای جز این کار نداریم 

و دست آخر آدم بد داستان هستیم.
 با این حساب باید تعداد این افراد متفرقه و مافیایی که پسماند خشک زباله ها را قبل   .

از شما برمی دارند زیاد باشد؟
تعدادشان درخور توجه است و حدود ۳۰ درصد از پسماند خشکی را که پولش را به 
شهرداری داده ایم، همین عوامل غیر مجاز جمع می کنند. ساعت قراردادهای جمع آوری 
هم متفاوت اســت و در فاصله ای که نیروی ما 
ســر مخزن نیســت، عوامل غیر مجــاز اقدام به 
برداشتن پسماندها می کنند. مثلا در شهری مثل 
تهران که ســاعت اداری و خیابان هــای اداری 
زیادی دارد، ســاعت جمع آ وری متفاوت اســت 
و بین چرخی هــا و وانتی ها چرخش داریم و در 

همین فاصله مخازن را خالی می کنند.
 برای بهبود شرایط کاری خودتان و بهبود این   .

وضعیت به نفع شهر چه توصیه ای دارید؟
بهتر است سازوکاری حقوقی و قضائی اتخاذ 
کنند که این افراد متفرقــه چرخی را جمع آوری 
کنند یا محدودیتی برای جمع آوری زباله خشــک 
ایجاد شود و با مراکز غیرمجازی که فعال هستند، 
برخورد شود؛ چراکه عملکرد این مراکز غیر مجاز 
از نگهداری کارگر و بهداشــت محیط و اعتراض 
اهالی و ... همه به نام پیمانکار رسمی شهرداری 
تمــام می شــود. این گونه نیســت کــه پیمانکار 
شــهرداری اشکال و ایرادی نداشــته باشد، اما ما 
با توجه به الزامات اعلام شده تا حد امکان اقدام 
می کنیم، ولی خرابکاری ایــن افراد در نهایت به 
نام ما نوشته می شــود. اگر شهرداری این روند را 
اصلاح کند، ممکن است بسیاری از گروه ها و افراد 
متفرقه ای که اقدام به جمع آوری پسماند خشک 
برای این شرکت های غیرمجاز می کنند، به فروش 

زباله به پیمانکار شهرداری تمایل پیدا کنند.

شهروندان شــهرهای بزرگ وجود ندارد. موضوعاتی ســاده و سیستم هایی بسیار 
ســاده مانند راه اندازی تاکســی متر و پرداخت آنلاین تاکسی یا جمع آوری مکانیزه 
زباله در یک ســاعت مشخص (ســاعت ۹) که با گذر زمان و آمدن تکنولوژی های 
روز امید فعال شــدن آنها بیشتر می شد اما هنوز خبری از آنها نشده است. در میان 
قول هایی که مســئولان شــهری در هر دوره ای و متناسب با شــعارهای هر دوره 
انتخابات داده اند، نشانه های زیادی از این الزامات مدیریت شهری و نیاز شهروندان 
مشــهود است؛ مثلا از ســال ها قبل قرار بود تجهیزات جدید و مکانیزه به سیستم 
جمع آوری زباله شــهری افزوده شود، مخازن مکانیزه شسته شوند، تفکیک از مبدأ 
صورت گیرد، شــیرابه ها خشــک یا تبدیل به محصولی غیرمضر شوند و حتی قرار 

بود برق تولید شود.
لازم نیست اینجا از شهردارانی که چنین قول هایی را دادند و کاری نکردند یا کار 
را نیمه کاره رها کردند و پشت میز مسئولیت دیگری رفتند یاد کنیم. اینجا بیشتر به 
دنبال دلایل اجرانشــدن این قول ها هستیم. تولید برق یکی از آرمانی ترین اتفاقات 
برای یک شــهر بزرگ مثل تهران بود که بتواند از یک کوه زباله خود برق تولید کند 

تا در تابستان های گرم کمی به داد آن برسد.
هرچند شکل اجرائی این موضوع را حتی وزارت نیرو هم جدی نگرفت و اعلام 
کرد میزان برق تولیدی از زباله آن قدر ناچیز است که حتی به یک  درصد برق کشور 
هم نمی رسد. با این  حال شــهرداری تهران کارخانه تولید برق را راه اندازی کرد تا 
مثــلا از روزانه ۳۰۰ تن زباله، حدود دو مگاوات برق تولید کند و شــاید بتواند یک 

شهرک کوچک ۱۰ تا ۱۵ هزار نفری را جواب گو باشد.
ایــن کارخانه در ســال ۹۲ شــروع به کار کرد امــا از همان ابتــدا درمورد برق 
خریداری شــده و کیفیت و میزان آن اختلافاتی بود. این کارخانه که مشارکتی بین 

بخش خصوصی و شهرداری بود نتوانست به نقطه مطلوب و منفعت خود برسد 
و تاکنون موضوع مقرون به صرفه نبودن این مسیر همچنان مطرح است و وزارت 
نیرو و شهرداری تهران هم آمار مشــخصی از میزان تولید و عملکرد این کارخانه 
ندارنــد و گویا همچنان موضــوع قیمت برق با توجه به تحــولات قیمتی مطرح 

است.
پیمانکاران پسماند تهران که با چند نفر از آنها درجریان این گزارش گفت وگو 
داشتیم بارها موضوع صرفه اقتصادی تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با پسماند 
را مطرح کردند که به موضوع تجهیزات کارخانه برق و فیلترهای آن هم اشــاره 
شد. آنها می گویند زباله سوزها در تهران و شهرهای دیگر نیاز به فیلترها و تمدید 
و تعویــض آن دارند و با توجه به تحریم هــا و افزایش قیمت  دلار و قیمت های 
داخلــی این تعویض صرفه ندارد. آنها می گویند بســیاری از این تجهیزات عملا 
بلااســتفاده باقــی مانده اند و مســئولان همراهــی کافی را بــرای فعالیت این 
مجتمع ها و کارخانه ها ندارند. ســؤال مهم این اســت که چرا مسئولان شهری 
حاضرنــد زباله را دفن کنند، اما با ســرمایه گذار و پیمانکارانی که امکان فعالیت 

دارند همکاری نکنند.
در این شرایط وقتی به مجموع عملکرد مدیریت شهری و مسئولان اجرائی مرتبط 
در چند دهه گذشــته نگاه کنیم، آشکار است که گویا مسئله نوع کار و سختی روند 
آن نیست، مســئله عدم تمایل به اجرای کار است، چراکه شاهد هستیم هماهنگی 
و روندهای کار در حوزه پســماند از ســاده ترین موارد مثل جمع آوری در یک ساعت 
مشخص و تفکیک از مبدأ تا تولید برق از زباله پس از سال ها همچنان بدون نتیجه 
مانده اند و به  جز چند حرکت و اقدام جزئی، عملا آنچه در شهر اتفاق می افتد، تنها 

جمع آوری زباله است که همان کار هم با چالش های زیادی روبه رو است.

گفت و گو با یکی از پیمانکاران چرخی پسماند خشک تهران
۳۰ درصد پسماند را می دزدند

کاهش تناژ پسماند خشک ارتباط مستقیمی با قدرت خرید مردم دارد


